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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللَه علی محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام يوم الدين
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فی کتابه الکريم:

يمانُ وَ لكِنْ جَعَ ﴿ مْرنِا ما كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لََ الِْْ
َ
وحَْينْا إلََِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
لنْاهُ نوُراً وَ كَذلكَِ أ

 1﴾نَهْدِي بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادنِا

 صفات حسنه و رذیله و اهمیت پرهیز از افراط و تفریط در آنها
چه هر در انسان صفات نيکوئی موجود است مانند شجاعت و سخاوت و عفتّ و غيره که چنان

، صحيح و مفيد بوده، و اگر از حدود مقدار معين و لازم اعمال کندموقع خود بهجا و بهيک از آنها را به
 خود تجاوز کند، و ضد آنها را اعمال نمايد غلط و مضرّ خواهد بود.

ضدّ اين صفات را صفات رذيله گويند، و آن جنبه افراط و تفريط در حدود اين صفات است مثلاا 
 نکوهيده است.است بسيار نيکو و آن حدّ متوسط و اعتدال و پسنديده بين دو حدّ ایشجاعت، ملکه

در ناحيه تفريط و کمبودی عنوان جُبْن و ترس از صفات رذيله و در ناحيه افراط و زياده روی 
ر و بی  باکی است که آن نيز غلط و غير نيکو است.عنوان تهوُّ

پائين حال متعادل نگاهدارد و نگذارد از حدود خود بهانسان بايد پيوسته اين صفت را در خود به
 باکی است تجاوز نمايد.بالا که مرتبه تهوّر و بیکه مرتبه جبن است سقوط کند يا به

مرتبه خمود تر باشد بههم چنين عفتّ بسيار نيکو و پسنديده است، ولی چنانچه از حد خود ضعيف
حال زشت و ناپسند، و اگر از حدّ خود قويتر شود ه در اينشود کحسی و افتادگی منجر میعنی بیي

ه است منجر میدری و بیمرتبه پردهبه شود، که او نيز زشت و نکوهيده است، و بايد انسان باکی که شهره
مرحله خدای ناکرده به مواظب خود باشد که ملکه ميانه و معتدل بنام عفتّ پيوسته در او زنده بوده، و

ميرد، دری تجاوز نکند، که در آن حال آن ملکه پسنديده میخمود سقوط ننمايد، و يا بمرحله شهره و پرده
 شود، و زندگی او زندگی نفس امّاره خواهد بود.و يکی از اين دو ناحيه غير محموده در انسان زنده می

جا و بموقع مصرف نگردد، عنوان بخل بر او سخاوت نيز حدّ ميانه و درجه پسنديده است چون ب
مترتب است و چون زياده از حدّ اعمال شود عنوان تبذيز و نفله کردن بر او صادق است، و معلوم است 
که هر يک از اين دو ناحيه، خراب و غير پسنديده است، و بايد سعی نمود که پيوسته در حال تعادل و 

شد، و از افراط و تفريط که همان مرتبه تبذيز و نفله کردن و به اسم ملکه سخاوت در انسان موجود با
 مرتبه بخل است جلوگيری شود، و انسان در اين صورت انسان صحيح و متعادلی خواهد بود.

 مهم ترین عوامل مانع از به افراط و تفریط کشده شدن صفات نفسانی
 اولین عامل: عقل

حال تعادل نگاه واسطه آن اين صفات را بهو ليکن آن نيروئی که در انسان موجود است و به

                                           
 باکی.بالا که مرتبه تهوّر و بیپائين که مرتبه جبن است سقوط کند يا به 1
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مصالح و مفاسد و برخوردار شدن از منافع و علت عالم بودن آن بهدارد همانا عقل است، که بهمی
مضارّ اشياء، مانند زنجيری آن صفات نکوهيده را مقيد نموده و از حرکت و بروز آنها جلوگيری 

را نموده و بر وظيفه خود که انتظام اين قواست عمل  نمايد و تا هنگامی که نيروی عقل کار خودمی
ظهور درآيند ولی چون در تمام افراد توانند از محلّ خود تجاوز نموده و بهکند، هيچ يک از آنها نمی

انسان بدون استثناء حتی اخيار و مردان با تقوی و صاحب فضيلت و دانش، اصل و ريشه آن صفات از 
ن در دل موجود و در انتظار پيدايش فرصت و زمينه مساعد برای نشو و نما رود، بلکه تخم آنابين نمی

ای موقع را برای بروز مساعد ديدند، بدون درنگ علت فراهم شدن چنين زمينهکه بهو بروز است، همين
حمله نموده، و ملکه تقوی را، و دانش و فضيلت و عقل و بينش را در زير پای خود لگدکوب نموده، و 

 کنند.انسان طلوع میخود در 
مريضی که طبيب او را از خوردن غذا منع کرده است، چه بسا بعلتّ همان عقل و ادراک منافعِ 

ا اگر زمينه مساعدی فراهم شود، يعنی گرسنه بوده پرهيز، از خوردن غذا خودداری می کند، ولی احيانا
هم در خانه طبخ گردد که بوی آن از غذا داشته باشد، و غذای بسيار مطبوع و لذيذی و اشتهای کافی به

ا کسی هم در منزل نباشد که از او احتشام دور نيروی اشتها و ميل مريض را به جنبش آورد، و اتفّاقا
نموده و خودداری کند، چه بسا يکمرتبه نيروی درخواست غذا و اشتها بحدّ اعلی در وجود او بالا رفته، 

 خورد.بحدّ اشباع می خيزد و از آن غذايکمرتبه از جای بر می
گزد که چه عملی بود که انجام دندان میکه سير شد و در رختخواب افتاد، دست ندامت بههمين

ا پس از چند ساعت بايد گورستان را استقبال کنم.  دادم با وجود عمل جراحی در معده يا روده مسلما
 دومین عامل: ملکه تقوی

دست گرفته و جام وظيفه است، و مهار شهوت را بهو همچنين تا وقتی که ملکه تقوی مشغول ان
او را اسير خود نموده است، محال است شخص دست به زنا زند و عمل منافی عفتّ انجام دهد ولی 
چون اين شهوت جنسی در کانون انسان موجود است، چه بسا در زمينه مساعد مهار را پاره نموده، در 

ت بدون مانع و رادع خارجی، و بدون مؤاخذه، بالاخص با جائيکه اين قوّه شديد شده، در محلّ خلو
رغبت و ميل طرف، يا دعوت و تقاضای او، يکمرتبه اين قوّه طلوع نموده و مرتکب چنين عمل زشتی 

 شود.می

 غفلت و تعلق به غیر خدا مهم ترین عامل ارتکاب گناهان
کند که اين عمل را منکوب میمفاسد و مضارّ البته در حال طلوع، چنان عقل و تقوی و دانش به

ا در آن حال تقوی و عقلی نيست، و علم و دانشی ابداا آنها نمی توانند در مقام جلوگيری برآيند، مسلمّا
 تواند اين غريزه از جای خود تعدیّ کند.وجود ندارد، و الّا با وجود آنان کجا می

انیِ حِينه يزنِی وه هُوه مُؤمِنٌ وه لذا از حضرت رسول صلیّ اللَه عليه و آله مرويست که: لا يزنِ  ی الزَّ

بُ الشَّارِب حِينه يشربُ وه هُوه مُؤمِن شخص زناکار در حال زنا ایمان ندارد، و شخص شارب  1لا يشره

 خمر در حین شرب خمر، ایمان ندارد.
چه بسا از بسياری از دانشمندان و اهل بصيرت در مواقع خاصّ، هنگام بحث و مغلوبيت کلمه 

ای ادا زند، و يا برای منکوب نمودن خصم و غلبه بر او در مقام مناظره و مجادله جملهی سر میزشت
گويد: من که دارای ملکه عفتّ شود، و با خود میشود که ناپسند بوده، و پس از آن نادم و پشيمان میمی

ای که دلالت بر عيب کلمهبودم، من که با خود قرار داد کرده بودم که دروغ يا غيبت يا سبّ و شهتم، يا 
ای را ادا کردم؟ و پرده و نقص رقيب کند، سر نزند، چه شد که بدون تأمل و عاقبت انديشی چنين کلمه

 عفتّ لسان خود را دريدم؟
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علت همان وجود صفت رذيله در دل، و مقيد شدن آن بتقييد عقل تمام اينها و اشباه و نظاير اينها به
ا در کمين نشسته، تا در موقع مناسب شکار خود را بگيرد و بهو حفظ مصالح خارجی است، ک کام ه دائما

 خود برسد.
ا و همان طور که ذکر شد در تمام افراد بدون استثناء اين بروزات و ظهورات، گاه گاه و احيانا

 1شود...مشاهده می

علتّ ملاحظه مصالح خارجی از جنايت باری اگر انسان به اين حدّ از علم و تقوی قانع شود که به
و جريمه خودداری کند، و نتواند اصل مادهّ فساد را در خود نابود کند، و ريشه و ميکرب صفات رذيله 

وّر، بخُل و تبذير و نظائر آنها را به مودی، جُبن و تهه دای ضمير خود ريشه کن کلیّ از سوياز شهره و خه
 مقام انسان واقعی نرسيده است.کند، هنوز به

مانند حيوانی که او را زنجير نموده باشند تسليم و مطيع است، ولی چون زنجير را بگسلد چه 
 کارها خواهد کرد.

اگر از دروغ، کم فروشی و ظلم و زنا و اشباه آن در بيداری اجتناب ورزد، در حالت خواب که 
وجود ای را از فجايع بهلح خارجی مورد نظر نيست، اين صفات رذيله طلوع کرده، و صحنهديگر مصا

 آورد.می
بيند، و چون از خواب بيند، خواب سودجوئی، و شخصيت طلبی و ظلم و جنايت میخواب زنا می

ل و ريشه کند که اين خوابها با من چه مناسبت دارد، غافل از آنکه اصبيدار شود، مسکين نيز تعجّب می
های نفس مخفی اين مفاسد هنوز از دل او بيرون نرفته، بلکه موجود بوده، و خود را در زوايا و بيغوله

 مقصد خود برسند.نموده، تا در زمينه مساعد بروز نموده و به

چهارمین دلیل عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام از گناه: وجود نوعی علم و 

 معرفت خاص
هی در اثر برخورداری از يک نوع علم و بينش مخصوص ريشه رذائل و مفاسد مقرّبان درگاه ال

 اندرا در وجود خود نابود کرده
انبياء و ائمّه عليه السّلام و اولياء مقربين درگاه حضرت احديت اين صفات رذيله و جراثيم فساد 

اند، و بعلتّ نابود نموده کلیّ از دلهای خود بيرون ريخته، و تخم آن را در مزرعه دل خود محو ورا به
عنايت حضرت باری يکنوع علم و دانش به آنها داده شده است که با وجود آن علم و دانش ديگر مجالی 

 برای اين رذائل نيست.
کند، اصل سوزاند و محو و نابود میآن نحوه از علم و بينش به يک بارقه تمام اين صفات را می

اندازد که حتیّ در تمام طول عمر و حتیّ برای يکبار و حتی در میو بنياد بخل و شره و تهوّر را بر 
 دهد.ای رخ نمیترين زمينه مساعد، برای آنها چنين رذيلهعالی

چون يوسف صديّق با وجود تمام شرائط و امکانات، با وجود تمام مقتضيات، و مواجه شدن با 
 دهد.نمی علتّ ترک گناه، باز هم قلب او اجازه گناهخطراتی عظيم به

گذارد که حتیّ در خواب خواب گناه اين خاصّه و جوهره قلب که در چنين افراد است، ديگر نمی
 ببينند، يا در بيداری خيال گناه را بنمايند.

شود، اگر برای مقرّبان و اوليای خدا در تمام درازای عمر، يک لحظه خيال گناه هم پيدا نمی
ترين درجه امکانات برای آنان حتیّ دور از اطلّاع مردم در عالی ساليان دراز بدون عيال زيست کنند و

کند، و فقط و فقط اين افراد از آن کليت وسائل گناه آماده گردد، ابداا خيال گناه در دل آنها خطور نمی
اند و بس. آن علمی که خدا به آنها بر اثر مجاهدات نفسانيه و استقامت در راه بروز غرائز استثناء شده
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اند از سنخ علمهای معمولی نيست، بلکه علم علتّ نور قلب، بدين مقام رسيدهوديت حقّ داده و بهعب
 خاصّ و کيفيت مخصوصی است که در لسان قرآن مجيد تعبير به روح اللَه يا روح القدس شده است.

يمانُ وَ لكِنْ جَعَلنْاهُ نوُ﴿ مْرنِا ما كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لََ الِْْ
َ
وحَْينْا إلََِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
راً وَ كَذلكَِ أ

سوی تو روحی را از امر خود، که قبل از آن ما همچنين وحی کرديم به 1﴾نَهْدِي بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادنِا

 عالم آفرينش، و از معارف الهيه علم و اطلّاعی نداشتی!از حقيقت کتاب و اسرار 
وسيله آن هر کدام از بندگان شايسته خود را که بخواهيم ايم که بهما اين روح را نوری قرار داده

 کنيم.هدايت می
اين نور همان روح خدا يا روح القدس است که در قلب انسان وارد شده، و حالت قلب را دگرگون 

پيوندد، و اين است مقام عصمت انبياء و بکلیّ از غير خدا منصرف و يکباره بخدا می کند، او رامی
 ائمّه اطهار.

 آیا رسیدن به مقام عصمت مستلزم نابودی نفس است؟
شود، بلکه منقاد صرف و کلیّ نابود میاست که نفس بهدر اينجا بايد دانست، در اين مقام نه اين

 ماند.سر سوزنی مجال تخطّی و تجاوز برای او نمی گردد، و به اندازهمطيع محض می
با هر یک از افراد بشر شیطانی است روزی حضرت رسول اللَه صلیّ اللَه عليه و آله فرمودند: 

 کند.گناه میکه او را دعوت به
عرض کردند: ای رسول خدا آيا در وجود شما هم اين شيطان موجود است؟ فرمود: بهلی وه لکن 

مه بيِدِیشهيطانیِ أسله 
2 

 .دست من رام شده، و تسلیم و منقاد اوامر من گردیده استآری! لکن شیطان من به
ترين موهبت الهی است، در اين حال برای اوليای خدا، اين نفس بهترين سرمايه خدا، و گرامی

م خدا را پيدا نموده است.چون نفسِ مطمئنهّ گرديده، و لياقت خطاب رجوع به ره حه
3 

                                           
 .٥2( آيه 42سوره الشّوری ) 1

 .22٥، ص ٨.مجمع الزوائد، ج  2

 .67-64امام شمناسی ج اول ص  3


	صفات حسنه و رذیله و اهمیت پرهیز از افراط و تفریط در آنها
	مهم ترین عوامل مانع از به افراط و تفریط کشده شدن صفات نفسانی
	اولین عامل: عقل
	دومین عامل: ملکه تقوی

	غفلت و تعلق به غیر خدا مهم ترین عامل ارتکاب گناهان
	چهارمین دلیل عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام از گناه: وجود نوعی علم و معرفت خاص
	آیا رسیدن به مقام عصمت مستلزم نابودی نفس است؟

